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  ١ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" خرد استعلائى" فراروی از نقشـ   و رئاليسم انقلابى دينىفرهنگ

  فرشيد فريدونى

به مراتب بهتر قابل درک در كشور جمهوری اسلامى استقرار نظام ی  فاجعه،با يک نگاه اجمالى به تاريخ روشنگری ايران

های دينى و اجتماعى به وجود  جنبش مستقيماً تلاقى كرد، هموارههای مدرناز آن زمان كه ايران با دولت. شودمى
شكست ارتش . افتادند مركزی  كشور و رفع نقاط ضعف دولتوضعيت موجوددگرگونى فكر به  افراد متشخصى آمدند و

مستشاران ی افغانستان از طريق ی مناطق شمالى كشور از يک سو و تجزيه و تجزيهی تزاریايران در برابر قوای روسيه

جنبش بابيه ظهور  كرد كه محصول آن چنان ضعيفاز نظر اقتصادی و سياسى انگليسى از سوی ديگر، دولت قاجار را 
- و نفوذ روحانيت شيعه مىرا در شريعت اسلاممركزی  به درستى دليل نابسامانى اجتماعى و ضعف دولت بابيان. بود

-ضروری مىبرای جامعه قرآن بودند و نه موجوديت قشر روحانيت را نه به فكر تفسير و تأويل ديدند و از اين بابت، 

را با ظهور امام زمان و شريعت جديد  بود كه آن ازلى هدف جنبش بابيه تعطيل كردن قرآن به عنوان وحى.ردندشم
و ى ى در كشورهای غرباغلب سركردگان اين جنبش از قشر تجار و بازاری بودند كه با پيشرفت صنعت. كردموجه مى

با وجودی كه . به خوبى آشنايى داشتندشدند، توليد مىداری ی توليد مدرن سرمايهشيوهكه از طريق  مرقوبى كالاهای

تأثير خود را بر دولت قاجار گذاشت و ، اما  كشيده شدنروحانيان و درباريان به خاک و خوجنبش بابيه از طريق ائتلاف 
  .وزارت امير كبير رخ دادمان حكومت را مجبور به اصلاحاتى كرد كه در ز

- ی اقتصادی دست مىها در علوم طبيعى و توسعهترين پيشرفتدر حالى كه كشورهای مدرن صنعتى همواره به شگرف

بستگى به ها دولتجا كه نفوذ و قدرت سياسى از آن. شدی انحطاط كشيده مىيافتند، دولت قاجار هر چه بيشتر به ورطه
در تكامل علوم و در غربى های مدرن  دولتديگری است، در نتيجه هر چهضعف ی يكى، نشانه قدرت دارد و  قوانتواز

آمد  از گذشته به نظر مىترناتوانی كشور برای ادارهحكومت قاجار تر بودند، به همان اندازه نيز ی اقتصادی موفقتوسعه

در حالى كه برخى . شدندتر مى داخلى كشور مسلطهای روس و انگلستان بر سياست خارجى ودولتنيز به همان اندازه و 
 ىنقش روحانيان در ساختار قضائى و آموزشو آخوندزاده و طالبوف دليل ضعف ايران را در اسلام از روشنفكران مانند 

وذ نفدين اسلام را به صورت يک سنگر در برابر ) افغانى(ديدند، افرادی مانند ملكم خان و از جمله استرآبادی كشور مى

از ها  آنبا وجودی كه در اين دوران فقط يک درصد از مردم ايران با سواد و اغلب. پنداشتندهای كلونياليستى مىدولت
البته اين . جنبش بابيه و مباحث روشنفكران بر جنبش مشروطه غير قابل انكار استقشر روحانيان بودند، اما تأثير 

سلطنت ر نيز روحانيان و درباريان به ائتلاف رسيدند كه محصول آن آغاز  زيرا اين با،جنبش نيز به اهداف خود نرسيد

از . را به كلى دگرگون ساختكشور   نظام وت مستقيماً وارد كارزار شد و ساختارلاز اين پس، دو. پهلوی بودرضا شاه 
 كه دست روحانيان از در حالى. ش كشور رخ دادری قضائيه و آموزش و پروجمله بايد از تحولاتى ياد كرد كه در قوه

در روشنگری  گذشته مانعهمچون دين رسمى كشور و استبداد دولتى اسلام به عنوان  اما ،نهادهای اداری كوتاه شد

  . شدندكشور مى
                                                 

در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " تفكر دينى و چپ سكولار در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
  .   در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٧ فوريه ٥تاريخ 
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 و حكومت رضا شاهسقوط با . گشتقوای متفقين  جولانگاه  تبديل بهايران نيزاز آن پس كه جنگ دوم جهانى آغاز شد، 
فداييان اسلام ياد كرد تروريستى از جمله بايد از سازمان . محافل ارتجاعى دينى دوباره فعال شدند، ضعف دولت مركزی

ايران، يعنى احمد كسروی را روشنگری های تاريخ ترين چهرهيكى از برجستهسياسى  شخصيتچندين ترور به غير از كه 

 ايدئولوژی ماركسيسم  تأثير دوران ياد كرد كه تحتدر اينحزب توده  به همين منوال بايد از تشكيل .به قتل رساندنيز 
 از يک حركت  متافيزيكى اين ايدئولوژی بنا بر يک تصور.ـ لنينيسم و برای تحقق منافع شوروی در ايران تأسيس شد

به اين صورت كه .  متكامل شده استابژكتيو و اجتناب ناپذير به سوی سوسياليسم نوع شوروی به اصطلاح  ومادی

سياست  ،جهان دو قطبىبا در نظر داشتن موجوديت كه شوند تحت يک سياست جهانشمول موظف مى" برادراحزاب "
هيچ نيازی به نقد دين و ديگر از اين منظر . خارجى كشور خود را به سوی همكاری سياسى و اقتصادی با شوروی برانند

اولين ه اين ترتيب، ب. است" اردوگاه سوسياليسم"ها ورود به  زيرا با تكامل زيربنا فرجام تمامى ملت،روشنگری نيست

اولين دبير كل آن، سليمان ميرزا اسكندری، از اشراف قاجار  و با تلاوت يک آيه از قرآن افتتاح شدحزب توده ی كنگره
  . كردمىشركت  نيز در مراسم حجبرای انجام فروع دين كه و يک مسلمان مؤمن بود 

 در فقدان يک قدرت مركزی و با  به اين عبارت كه.متعدد سياسى و اقتصادی بودهای اين دوران مواجه با بحران

حزب توده موفق به زمان هم. های خودمختار در آذربايجان و كردستان به وجود آمدندحمايت نظامى شوروی جنبش
اوج اين  ٢.دبه انحطاط كامل كشيقرارداد نفت شمال به شوروی اهدای جهت را شد و آنجنبش كارگری ی مصادره

با كه البته اين بار نيز روحانيان بود ملى كردن صنعت نفت در دوران وزارت مصدق ی تجربهسياسى های بحران

 به اين ترتيب،. را به راه انداختند مرداد ٢٨ ی كودتابه ائتلاف رسيدند و با حمايت سياسى و مالى آمريكا درباريان 
 كه در مبارزه با روحانيان دوباره به نهادهای اداری راه يافتندحالى كه حزب توده ممنوع شدند، در ی ملى و جبهه

به اين ترتيب، استبداد و اسلام هر گونه صدايى را كه تمايل به روشنگری . فعال شوند" كمونيسم"و " سكولاريسم"

  . كردندداشت، در نطفه خفه مى

 زيرا كشور ايران از منظر اقتصادی و سياسى با ن شدچندی نگذشت كه ائتلاف روحانيان با درباريان دچار بحرالبته ا

 كهداد و يا اينداری تن مىسرمايهو نظام بانكى ی مدرن توليد شيوهو يا بايد به در ارتباط بود كشورهای مدرن غربى 

ک و  مالكان بزرهای زمينوصويب  را تاصلاحات ارضىی از اين بابت، دولت برنامه. كردخود را تجربه مىنحطاط ا
هم . شداستقلال روحانيان از دولت مركزی با خطر جدی مواجه از اين پس، . كردبه كشاورزان اهدا را اوقاف اراضى 

-مانند مبارزه با بيسوادی و حق شركت زنان در انتخابات جايگاه اجتماعى روحانيان را متزلزل" انقلاب سفيد"زمان اصول 

الله خمينى در برابر دولت موضع گرفت  روحانيان به پيروی از شيخ روحاز آن پس كه بخشى از. ساختمىتر از گذشته 
از  تفسير مدرنيک جا  در آنی ارشاد تأسيس شد كههای سياسى دست زد، حسينيهه به ترور شخصيتفتلؤو هيئت م

تاريخى و ايدئولوژيک متكامل شود و نظام شاهنشاهى را از منظر " ارتجاع سياه و سرخ" به عنوان آلترناتيو در برابر اسلام

-افكار ارتجاعى خود را به خورد مردم مىى، بازرگان و مطهری ت شريع: مانندى اشخاصجادر آن در حالى كه. سازدوجه م
                                                 

، در )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣(يدونى، فرشيد مقايسه، فر ٢
   ادامه، و٦٥یآرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه

   ادامه١٢١ی ، صفحهايسم، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، برلين جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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از جمله بايد . شد هرگونه انتقادی به نظام درباری و روحانى كشور با تيغ سانسور و مشت آهنين ساواک مواجه مىند،ادد
آن، على دشتى ی نويسندهكه ی وجود ، بابوددر ايران ن امكان انتشار آنكه مرد ياد در لبنان " ل سا٢٣"كتاب  انتشار از

روحانيان در برابر محمد رضا شاه تبديل  نيست كه با در نظر داشتن اين خفقان، اتفاقى .بودنشسته مجلس سنا بر كرسى 

  اينپيداست كه. وری اسلامى در ايران دست يافتندبرای استقرار نظام جمه" توافق فعال" و به يک به اپوزيسيون شدند
به اين . دمآگاهى به وجود آخودبلكه كاملاً برعكس، در فقدان  ،ردم از هستى مآگاهىی خودنتيجهنه " توافق فعال"

و انبوه مردم را آوردند افكار عمومى را به وجود رسيدند، به يک توافق مردم و خودفريبى  روحانى عبارت كه فريب

 در رأس شود كهاوج اين فاجعه در سياست حزب توده مشاهده مى. ختندفعال ساتحميق و  تحقق اهداف فريبكار جهت
 و  روی آورد" امام خمينىطخ"نه تنها به پيروی از  مامپرياليس با ی مبارزه و به بهانه ماركسيست ـ لنينيستیهاجريان

  نظاماستقرارپرداز تبديل به نظريه" دنيا"ی  از طريق نشريه بلكه،خلخالى جلاد را كانديد رياست جمهوری خود ساخت

   ٣.جمهوری اسلامى در ايران شد

چون  همبا وجودی كه رژيم در كشور. گذردمىدر ايران  از تشكيل جمهوری اسلامى  است كه سال٤٠اكنون حدود هم

و از طريق ابزار اما در تبعيد ، كندمىفه تمايل به روشنگری را در نطفه خگونه  هردين و انتقادی به هر گونه گذشته 

 نقد دين و و سركوبفكار عمومى ق اتحمياست كه حكومت اسلامى را از ارتباط جمعى وضعيتى به وجود آمده 
الله خمينى در  آخرين اقدام جمهوری اسلامى صدور فتوای قتل سلمان روشتى از طريق آيت.سازدمىعاجز  روشنگری 

يک سری مكتوبات قابل ملاحظه در نقد دين و به اين ترتيب، . كه قاطعانه با شكست مواجه شد ميلادی بود ١٩٨٨سال 

خود را  و وقت مال، كه جاندست اندركاران روشنفكران و  كه بايد به حق از تمامى اندمنتشر شدهايران تاريخ فرهنگى 
  .سپاسگزاری كردانه در اين راه گذاشتند، صميم

 تكامل اسطوره سازی وبديل است،ورد توجه قرار نگرفته مبه درستى فرهنگ دينى  در نقد كه تا كنونسئله اما يک م

 پيداست .شودمى جامعه "حركت واقعى"نسبت به خودكرده ازخودبيگانگى  وی تاريخ فرهنگى تخليهاست كه منجر به 
نيز به همان اندازه ، بگيردقرار ای  اسطورهتحت تأثير اين اشكالو   شودهاهر چه انسان بيشتر معطوف به اين بديلكه 

 ابزار حكومتىسازی تدارک ی بديلانگيزه .شودمىتر بيگانهی طبقاتى جامعهپراكسيس  و با تاريخ فرهنگى خويشبيشتر 

 اشكالتحت تأثير و   تخليه شدهدكه از تاريخ فرهنگى خوای  جامعه آنيعنى. است تكامل ايدئولوژی به بيانى ديگر، و 
ى و تاريخ تجربيات كه ممكن نيست  همبرايشكند، مىزندگى های كذب هويتبا  وقلابى  هابا بديل و ایاسطوره

  :سازدبرجسته مىگونه كه ماركس به درستى و همان كند انتقادی تبديل به موضوع نقد و بازنگریفرهنگ خود را 

  ٤«.اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است»

                                                 
حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم، در آرمان و ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣

   ادامه١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
٤ Marx, Karl (١٩٥٧): Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion, in: MEW, Bd. ١, S. ٣ff., 
Berlin, S. ٦٠f. 
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 خطاهای پيداست كه ،آوردوارد نمىبى اعتنا است و نقدی بر آن  د خوىبه تاريخ فرهنگ نسبت كهای جامعه آنبنابراين 
ايران فرهنگى  تاريخ .افتدمىآن  بعدیقشر  به دام ی حاكمطبقهقشر  کياز دام  و كندرا تكرار مى گذشتههای نسل

 كشور  در تاريخی متفاوتسه دورهاز جمله بايد از . آيدمملو از اين اساطير است و مانند يک دشت سحرآميز به نظر مى

 كذب دچار ای قرار داد و با ايجاد يک هويتسازی و اشكال اسطورهحت تأثير بديلترا  مردم ايران ياد كرد كه
   ٥.بودندهای عميق اجتماعى و فرهنگى در كشور تحولات شگرف و دگرگونى كه عواقب آن  خودكرده ساختازخودبيگانه

به اين صورت . مصادف با تأسيس شاهنشاهى ساسانيان استدر ايران سازی و تدارک ازخودبيگانگى از بديلی اول ورهد

جا  از آن. كرد خودامپراطور بيزانس به دين مسيحيت گرويد و اين دين را تبديل به ايدئولوژی دولتان وردر اين دكه 
ی هازعبلامن مشروعيت به يکيت بيزانس در نتيجه حاكم ،استرده داری رشد ككه يكتاپرستى ساميان از مناسبات برده

در برابر يكتاستايى ايرانيان از آن  .يافتدست  یامپراطوردينى و ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق مردم و گسترش 

ی فرهبه بستگى و مقبوليت حكومت مركزی  ها در آن آزاد بودندمناسبات جوامع اشتراكى رشد كرده بود كه انسان
در حالى . آورندشويم كه نتايج متفاوتى را به بار مىهای متفاوت مواجه مىجا با ايدئولوژیما اين. داشتايزدی شاهنشاه 

، امپراطور بيزانس تمامى دكرمىموجه در برابر حاكميت را در ايران باستان قيام مردمى  و فقدان امنيت نقض عدالتكه 

مطيع سلب آزادی و اراده كرده و را  ها آنداد ونسبت مىآزمودن مؤمنان  خدا جهت ینكبت جهان واقعى را به اراده
  . ساختخود مى

داشت كه از طريق  وای حاكم را به چاره انديشى طبقهپردازان نظريهن،  بحران ايدئولوژيک حكومت ساسانيابنابراين

كه تمايز بود از جمله اقدام مانى . كامل كنندسنگ را در برابر امپراطوری بيزانس متيک ايدئولوژی همسازی بديل
به اين . سازی كرد بديلنوع سامى آندر را  )ی كاهندهانديشه(مينيو  انگرهبا) ی افزايندهانديشه(زرتشتى ميان سپندمينيو 

.  آورددرجسم با روح تناقض سود برد و اين تناقض سپهری را به صورت ) ی تمثيلىمقايسه(عبارت كه وی از فن تأويل 

، در حالى كه به يافتدست ی دينى بلامنازعهمشروعيت و به يک شد ى نيكمظهر به روح و تبديل شاهنشاه از اين پس، 
ياد روانى وآيين زاز همچنين جا بايد اين. كردشاه گان ها را تبديل به بندو آنشد و پليدی منسوب جسم ذلت مردم 

برای  مضمون اديان سامى روان دروزورت كه يک خدای يكتا به نام به اين ص. كرد كه در همين دوران متكامل شد

به عنوان يک خدای زوروان  زيرا ،به اين ترتيب، اصل دوگانگى در آيين زرتشت بر طرف شد. شدسازی بديلايرانيان 
تار، كردار و رفتار ها از طريق گفدر حالى كه در آيين زرتشت انسان. شدتأويل ) پليدی( و اهريمن )نيكى (پدر مزداو يكتا 

رانند و از محصولات فعاليت خويش در اين جهان مينيو را به قهقرا مىانگره رسانند، سپندمينيو را به يكتايى مى،نيک

 و عاقبت اعمال خود را شر تميز دهندخير و روحانيت بايد ميان در تبعيت از ها روانى انسانواما در آيين ز برند،لذت مى
سلب خرد، اختيار و اراده ی تأويل آيين زرتشت مانند اقدام مانى انگيزهجا هم  اينپيداست كه. دندر آخرت متحمل شو

را نيز به خوبى در اوستای ها سازی بديلگونه ازما اين. قدرت مركزی استها در برابر  آنانفعالها و تدارک از انسان

                                                 
البته من در . كنممن در اين نوشته تنها به صورت اجمالى، فشرده، جسته و گريخته به تحولات فرهنگى و دينى در تاريخ ايران رجوع مى  ٥

ام كه توجه دوستان را به آن جلب ذاتى كشيدهجايى ديگر تاريخ فرهنگى ايران را به صورت مفصل و در كليت ديالكتيكى آن به بند نقد درون
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به  عوامل عينى و ذهنى فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر) ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كنممى

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلين دين اسلا
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-ين يكتاپرستى ساميان در افكار ايرانيان باستانى تزريق مى عناصر آيبه اين صورت كه. كنيم مشاهده مى)متأخر (ساسانى

در حالى كه ايرانيان باستانى . گرددپليدی منسوب به ذات زنانه مىو عبادت جايگزين ستايش ترتيب،  به اين .شود

 ساسانى در اوستایها  اما آنشمردند،مىگى كاهندرا عوامل حيوانات، تقديس و نيرگ  و آزار خودآزاری، قربانى كردن

ی حاكم مقاومت هم طبقهايدئولوژيک البته در برابر اين تمايلات  .شوند دينى مى ايمانتبديل به فرايض غير قابل انكار
. بودقباد ساسانى ی ايزدی فقدان فرهی اساسى آن مزدكيان ياد كرد كه مسئلهجنبش از جمله بايد از . وجود داشت

. اين جنبش گرويدبه آيين خود از هراس سرنگونى شاهنشاه كه به خود گرفت ای چنان دامنهمزدكيان قيام سرانجام 

مزدكيان را ريخت و قتل عام ی  قباد به سركردگى وليعهد خود، خسرو انوشيروان برنامهالبته چند زمانى نگذشت كه
، سلب سازی طريق بديلاز  ببازند، مسلمانجنگ را در برابر اعراب كه ايرانيانبه بيان ديگر، قبل از اين. عملى كرد

  . و بحران ايدئولوژيک شده بودندخودكرده ازخودبيگانگى ی فرهنگى، هويت، دچار تخليه

 اين جنبش از طريق ايرانيان .شودسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به جنبش شعوبيه مىی دوم از بديلدوره
 زيرا ،مسلمانان بودندتمامى ناد به قرآن خواهان برابری ا استشعوبيان ب. به وجود آمددر دوران خلافت امويان مسلمان 

از . خواندندمىبر جهان حاكميت جهت  برگزيدگى اعراب یهارا نشانهقرآن و كلام عربى محمد ى عربتبار  ،امویلفای خ

جزيه اخت شدند و موظف به پردمحسوب مى های آزاد شده برده،و اهل ذمهاولى به عنوان ممسلمان ايرانيان  ،اين منظر
اجتماعى ی سياسى و منزلت ه و امتيازهافروريختاسلامى بر كشور ی اعراب سلطهپس از ی حاكم ايرانى كه طبقه. بودند

در مقام دبير، مترجم، و  گرويده اسلام ه زودی ببی خود برای كسب جايگاه گذشتهدر نتيجه  ،خود را از دست داده بود

ی دو فرقهاز جمله بايد از تكامل  اعراب در آمد، خلافت فقيه به خدمتاز جمله   سواركار و مرزبان، دار،نديم، خراج
 در حالى كه ابوحنيفه. شدنديرانيان متكامل ياد كرد كه از طريق اظاهريه ی فرقهباطنيه و ی فرقهاصلى دين اسلام، يعنى 

عطا و ی و از طريق واصل بنی باطنيه در مكتب حسن بصرشود، فرقهی ظاهريه محسوب مىمؤسس فرقهخراسانى 

. رواج يافتكشور در  ی اسماعيليه از طريق حسن صباح ايرانىفرقهبه همين صورت  .عبيد ايرانى متكامل شدعمرو بن
،  معصوم١٤تئوری ها بود كه تأسيس شد و به ابتكار آن تبارخاندان نوبختى ايرانىی دوازده امامى نيز از طريق شيعه

 ياد كرد كه از طريق چهار كتاب اصولى تشيعهمچنين بايد از . توجيه شدندو اصل تقيه مام زمان غيبت صغرا و كبرا ا

ماجرای عوبيان اسطوری سياوش را به زمان شهم .شدند، منظم و منتشر آوریگردتبار شيخ كلينى و شيخ طوسى ايرانى
در اين . دشمنتشر مدون و نام امام على  به بود كهدر همين دوران البلاغه نحج و كردندتزريق امام حسين در كربلا 

- تاينتنها با يک جگری وحشىاز منظر  وی در حالى كهآيد، به نظر مىمرد مدبر و خردمند كتاب على مانند يک دولت

درست و شعوبيان بودند كه گرامر زبان عربى را همين به همين منوال  .وليد قابل مقايسه استخالد بن:  مانندكار بالفطره
ی شعوبيان بود كه ابومسلم خراسانى مغلطههمين و با استناد به  ر گفتند و تاريخ نوشتندع، به زبان عربى شمتكامل كردند

را داشت ی رهبری و هم قدرت نظامى آنالبته ابومسلم هم جذبه .امويان را سرنگون كردخلافت   وكشيدبه بغداد لشكر 

 مناسب ايدئولوژیيک از اسلام به عنوان توانست و نه مىخواست مىنه ما وی ا. كنداحيا كه دوباره شاهنشاهى ايران را 
كه  ندرا توخالى كرده بودايران باستان  چنان فرهنگ سازیبديلاشكال متفاوت از يک طرف،  .حكومتى دست بشويد

سلام به قدرت اگر، و از طرف دي شدنمىمشاهده دين اعراب مسلمان با تمايز محسوسى ميان آيين ايرانيان هيچ ديگر 
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. گشتمى كه با صرف نظر از آن توجيه قدرت مركزی به كلى غير ممكن داد مى تاممشروعيتچنان  ی خليفهبلامنازعه
جا همچنين ضروری  اين.كردرا تأسيس خلافت عباسيان و ی اموی بسنده به سرنگونى خليفهابومسلم نيز يل به همين دلا

تن دادند، خلافت عباسيان به كه  ياد كرد بوييان، تيموريان، صفاريان و سامانيان:  مانندبارتهای ايرانىخانداناست كه از 

به صلاح ها آنی جا كه همهاز آن. ى آن و احيا نظام شاهنشاهى در ايران را داشتندسرنگونبا وجودی كه قدرت نظامى 
مقام به مناسب حكومتى سود بجويند، در نتيجه ديدند كه از اسلام به عنوان ابزار تحميق مردم و ايدئولوژی خود مى

فرهنگى  تاريخ ، توخالى كردنهاسازیاين بديلالبته در برابر  .شدندفای عباسى پرداز خلخراجو رضايت دادند اميرالامرا 

از سه تن برای نمونه . ی كافى وجود داشتبه اندازهمقاومت هم ب مسلمان بر ايران احاكميت اعرهمچنين ايرانيان و 
 نهاوندی، زادبه:  سرداران ايرانى ماننداز طريقطالب ابىبن و على عفن بن، عثمانخطاب بنعمر: خلفای مسلمانان مانند

تا اواخر كه ياد كرد خرمدينان نظامى مقاومت از ه همين صورت بايد ب .ترور شدندسيروس همدانى و بهمن جازويه 

ن جنبش بابک نام داشت كه در سنت مزدكيان و با استناد به يک تفسير ی ايسركرده. خلافت عباسيان به طول انجاميد
 فريب تباراز طريق افشين سامانى ايرانىسرانجام وی . كرددر برابر اعراب مسلمان مقاومت مى)  همسر مزدک(از خرمه 

قوای كه ضعيف شد چنان پراكنده و جنبش خرمدينان از آن پس كه بابک به قتل رسيد، .  به اسارت وی در آمدخورد و

ز مقاومت فرهنگى زنديكان و چنين ضروری است كه اجا همالبته اين. را به كلى و به راحتى منهدم كردنظامى خليفه آن
از آن مقاومت سرانجام بايد و  شدندقلع و غم خلفای عباسى همگى از طريق ياد كرد كه تبار  ايرانىمقفهاز جمله ابن

   .شدمظهر آن تبديل به فردوسى ی شاهنامهياد كرد كه  نايرامردم ی فرهنگى گسترده

همين جمهوری اسلامى يكى از . شودسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به دوران معاصر مىی سوم از بديلدوره
جمهوريت به معنى ی قانون خرد بشری و در نظام جمهوری سرچشمهدر حالى كه . است هاسازیبديلترين مسخره

جا از آن. كندو مصوب مىتفسير با استناد به شريعت قوانين را اری ملت است اما در شكل اسلامى آن روحانيت قانونگذ

های اجتماعى و حتا  ابتكارات انسانى، جنبشتمامىسازد، در نتيجه كشور را مى تاريخ فرهنگى كه اسلام هويت دولت و
ی مستقل از نظارت روحانيان به وجود حوزهيک  كه مبادا شوندمنطبق با دين اسلام بايد مردم  ی زندگىابزار روزمره

ی ، جامعه شورای كارگری ماركسيسم،فمينيسم، فلسفه،  انسانى،اه، علومدانشگروشنفكر، برای نمونه هنر، تمدن، . بيايد

 .انددهشقوانين شرعى قرار گرفته و به اصطلاح اسلامى  دين رسمى و  تحت در ايراناينترنت ومدنى، حقوق بشر 
شوند، مانند دوران قبل از اسلام و دوران ها كه در دوران معاصر مشاهده مىسازیبديلپيداست كه اين نمونه از 

روحانيان بر به اين صورت كه حاكميت . اندبه وجود آمده و جهت تدارک يک ابزار حكومتى ىآگاهشعوبيان در كمال 

ها آن قدرت ذهنى و نظارت های اجتماعى تحتو فعاليتات انسانى رابتكاشود كه تمامى كشور تنها زمانى تضمين مى
ضوع به آن مربوط وور تاريخى داشته است و نه اصلاً مضجايى كه دين اسلام نه حو آنريزی و متحقق گردند برنامه

 حافظ از طريق یبرای نمونه بايد از مصادره. كنندی آن مىاقدام به مصادره  و اسلاميانروحانيانشود، در نتيجه مى

در های ناجور  اين مصادره. ياد كردخزعلى مهدی از طريق )لقرنيناذو(ی كوروش هخامنشى مصادرهو الله مطهری آيت
  .اندهتای داشبا اديان سامى رابطه) مزدا( حافظ و نه خدای كوروش یكه نه انديشهگيرد  صورت مىحالى
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، در نتيجه اپوزيسيون جمهوری  استتخليه شدهی ناجور هاده از اين شيوهايرانيان با استفاجا كه تاريخ فرهنگى از آن
. آوردروی مىسازی ليبدشود و به فعال مىاند،  كه روحانيان به وجود آوردهدر همان بستر مشترک فرهنگىاسلامى هم 

كه يک  شوندمىتبديل  ايران و اميرانتظام به مندلا، سروش به لوتر كلثم، شجريان به پاواروتىمرضيه به امبرای نمونه 

و يک مستقل اقد تاريخ  اين افراد فانگاری كه خود. ها را تحت تأثير خود قرار دهند و انسانبيابندای  اسطورههويت
ها  آن است كه،شناسندكمتر مىبه مراتب اشخاصى كه ايرانيان آن با  سازیمشخص هستند و تنها از طريق بديلهويت 

ی جهت تخليهنيز گنجى اكبر با همين منظور بود كه . يابندمىدست  و در شأن خود لاحظهقابل ممنزلت يک به 

خواست به اين صورت كه وی مى. كردسازی بديلگاندی ايران  صورت بهخود را  ،اپوزيسيون راديكال و انقلابى
داد و ی عمومى  اعتصاب غذاحتا يک فراخوان بهوی  .از طريق اعتصاب غذا وادار به اصلاحات كندجمهوری اسلامى را 

اين ، ترها مشمئزكنندهسازیاما از تمامى اين بديل. وی پيروی كردندنيز از أيوس  و مهای نادانيک سری انسان

كه   اكثريتى بودند فدايىای واكثر فعالان اين جريان توده .سازی شد بديلگورباچوف ايرانبه صورت بود كه رفسنجانى 
با . ندسرازير شدی غربى شهر به سوی منطقه" اردوگاه سوسياليستى"مازاد به صورت برلين فروريزی ديوار پس از 

با كه اين جماعت ترين شهرهای تبعيديان ايرانى بود، اما چندی نگذشت يكى از چپ تا اين زمان وجودی كه شهر برلين

مدت در حالى كه هنوز . ندتبديل كردا شهرهترين راستيكى از را به آناز فعالان سابق كنفدارسيون  چند تن همكاری
 اقتصادی  اصلاحاتاتتبليغبرلين تبديل به مكانى برای نگذشته بود، در ايران قتل عام زندانيان سياسى زمانى از 

بعداً در رستوران كه نام داشت اين جريان نوری دهكوردی  يكى از فعالان. در ايران شد" انتخابات آزاد" ورفسنجانى 

 ركه بنا ب دليل به اين. شويمخودكرده آشنا مىسازی به صورت حماقتجا با عواقب بديلما اين. شد ترورميكونوس 
به  .دخيل بوده استی داخل و خارج از كشور هاترورتمامى تدارک  رفسنجانى در ،دادگاه ميكونوس حكم تحقيقات و

كرد و برای وی سازی مىاچوف ايران بديلبيان ديگر، در همان زمان كه نوری دهكردی، رفسنجانى را به صورت گورب

جا  به همينکتراژي سناريو افسوس كه اين. ديدخت، رفسنجانى تدرک قتل وی را مىااندتبليغات سياسى به راه مى
صورت روزا سازی نوری دهكوردی به در فكر بديلبرلين ن سياسى فعالااكنون برخى از هم زيرا ،يابدخاتمه نمى

و در مسير راه كرده به سوی يادبود لوكزامبورگ پياده روی وی از سر قبر كه به اين صورت . هستند ايرانلوكزامبورگ 

ی اجمالى ميان آثار نوشتاری و ميراث سياسى لوكزامبورگ با اهداف و تنها يک مقايسه .كنندبرگزار مىنيز ميتينگ 
   .  است و مسخرها چه اندازه ناشيانهسازی تسازد كه اين بديلهای نوری دهكردی به وضوح روشن مىنوشته

 .يابيمهای چپ مىرا به كرات ميان جريانجنبش واقعى با  ها و ازخودبيگانگىسازیاين بديلمخرب ما تأثيرات البته 

چگوارا يک انسان اما . كردسازی مىشناس امام حسين را به صورت چگوارای ايران بديلبرای نمونه زنده ياد تراب حق
در حالى كه حسين يک موجود قرون  ها جانفشانى كرد،ترناسيوناليست و پزشک بود كه در پى رهايى انسانمدرن، ان

بخش اعظم به اين ترتيب، . خود را از دست دادالمال جان بيت تقسيم دار بود كه برای مقام خلافت ووسطائى، برده

 البته نه تنها به اين دليل كه در يک .ودكرده استخازخودبيگانگى خويش و فرهنگ با تاريخ چپ ايرانى ازخودبيگانگى 
 از تاريخ خود كه بلكه و همچنين به اين دليل ،كندبستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان اسلامى فعاليت مى

هم زمان بايد .  از اين دست هستندی حميد اشرفطورهاس و ی سياهكلحماسهبرای نمونه . آفرينداسطوره و حماسه مى
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- در ميان چپفلسطين و جنبش  ضد امپرياليستى ات مبارز انقلاب چين، اكتبر،انقلاب اساطيری ياد كرد كه به صورت از

ی ازخودبيگانگى خودكرده فقط البته مسئله.  شوندفعالان سياسى مىكذب  رايج هستند و منجر به هويت ی ايرانها

به اين . گيرد تئوريک است كه فعاليت سياسى شكل مىشود زيرا همواره تحت تأثير شناختمحدود به پراكسيس نمى

های ايرانى اصولاً با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى بيگانه ی چپصورت كه اكثر قابل ملاحظه
ماركسى غير های ديدگا تئوری انتقادی و انقلابى وی را از منظر  اماكند،اركس رجوع مىآثار ماگر هم احياناً به هستند و 

  وخودفرهنگى با تاريخ نه تنها چپ ايرانى  بيان ديگر،  به.دنفهممى متأخر، لنين، استالين، تروتسكى، مائو و حكمت انگلس

ها و اساطير خودساخته به كلى با پراكسيس نبرد ، بلكه تحت تأثير بديلبيگانه استبه كلى كشور تاريخ جنبش كارگری 
های قلابى لنينى تنها با يک نگاه اجمالى به انواع و اقسام رهبرهای خودخوانده و هويت. طبقاتى ازخودبيگانه شده است

را  سازیبديلترين اما زشت. شودعريان مىهای ايرانى در ميان چپسازی به درستى است كه نتايج مخرب روش بديل

خواند، انجمن ماركس و حكمت " مانماركس ز"ياد منصور حكمت را انجام داد، زمانى كه زندهحزب كمونيست كارگری 
خاكسپاری منصور حكمت در و حماقت خودكرده سازی مسخره اوج اين بديل. ی حكمت برگزار كردتأسيس و هفته

از آن پس كه حزب كمونيست كارگری منشعب و دعوا بر سر حق انتشار آثار حكمت . بودنزديكى آرامگاه ماركس 

ترين گونه كه نزديکيعنى همان. سازی شدبديل" انگلس زمان"ه صورت گشوده شد، همسر وی، آذر ماجدی نيز ب
 يتصلاحدارای انسان دوست ماركس، يعنى انگلس حق انتشار آثار وی را به دست آورده است، آذر ماجدی نيز تنها 

  .جهت انتشار آثار حكمت است

ی حاكم برايش تدارک  طبقه روحانيان و كهكند فعاليت مىتاريخ و فرهنگى همان بستر مشترک دردينى انسان بنابراين 
از اين انواع و كه البته  شودنمىرفتن حج  گرفتن و روزه خواندن، دينى بودن محدود به نمازبه بيان ديگر،  .ديده است

  از همين شهر برلين يكى ازبرای نمونه. ها وجود دارنددر ميان چپی كافى به اندازه  نيززده اسلامیهاانساناقسام 

الهى علىی به فرقه  ايرانكادر حزب كمونيست، كه حاجى شودرفته است مكه زيارت به چندين بار چريک فدايى اقليتى 
برگزاری تدارک زمان همی سكولاريسم بحث كند، اما دربارهكه فدايى حاضر نيست ی خوردهمسقهوادار  ،پيوسته است

كند، در حالى كه  اعلام مى"لهيا ال"با گفتن به يک جمع خود را د وور "مينيستفديكال را"فعال  ،بيندمىرا مراسم عرفانى 

و از جمله بايد از فعال سياسى . دنگردمى "آخوند خوب"يک دنبال كه هنوز است، به نى هنوز ايراهای كمونيستاغلب 
منتظری الله ی آيتی خود براادارزعياد كرد كه با صدور يک اعلاميه از چپ، محمد رضا شالگونى طيف ی با سابقه

  . پرده برداشت

 نه تنها سر و كار داريم كهها انسانبا يک مجموعه از ها در ميان چپما كند، ی نقاد ملاحظه مىكه خوانندهگونه همان
و آن جهانى متافيزيكى ای، اسطورهافكار تحت تأثير  بلكه ،ها از دين اسلام پاكيزه نشده استی آندرک و زبان روزمره

 :گويدمىدادگاه نظامى بيدر دفاعيات خود در برابر ياد خسرو گلسرخى مانى كه زندهبنابراين ز. كننديت سياسى مىفعال

دهد گزارش مى با روحانيان فرهنگىى و تاريخيک بستر مشترک  ازايشان ، "من از عدل امام على به سوسياليسم رسيدم"
وی نه از ا  زير،دهدی خود گزارش مىضعيت ازخودبيگانهاز وچنين وی هم. استو توخالى شده  سازیبديلكه 

 بلكه از طريق اسطوره و اوهام به "يافتهجهان موضوعيت"نقد  از  نه، يعنى"حركت واقعى"پراكسيس نبرد طبقاتى و 
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-دچار فريب و خودفريبى شده است و تحت تأثير اشكال اسطوره  كهایجامعه كه آن پيداست. سوسياليسم رسيده است

و زمانى هم كه  نداردنيز های ارتجاعى را نتوان مقاومت در برابر جرياكند،  و متافيزيكى و با هويت كذب فعاليت مىای

كودتای  از جمله بايد از. دهدكودتا و ضد انقلاب تن مىبه ه راحتى ا مقدار كم و بيشى از مقاومت ببكند، بعداً قيام مى

چنين  هم.هستنددست از اين  در ايران ياد كرد كه همگى آخوندی انقلاب ضد مرداد و ٢٨كودتای ی آهنين، كميته
 يک هويت انتقادی اند و در همان بستر  فاقد آگاهى از هستى خود وی كشوری كه مردم آن فاقدآيندهپيداست كه 

  . باشدده هم بو فاشيسمتواند مىكنند، فعاليت مىكشور كم ای ح طبقه روحانيان ومشترک تاريخى و فرهنگى با

 كم و بيش دوران معاصر مقاومت هم ، توخالى كردن تاريخ فرهنگى و توليد ايدئولوژی درهاسازیالبته در برابر اين بديل
 مدرن با اشكال متنوع مقاومت عصرما در  ،بودندو زنديكان خرمدينان ، باستان مزدكيانايران اگر در دوران . وجود دارد

يک  ابی ارگانيكش رابطهبنا بر منتها هر روشنفكری  .روبرو هستيمروشنفكران ليت و از جمله جنبش كارگری و فعا

و كار ، محافظه ناسيوناليستيىهاجرياناين نوشته بنابراين مخاطب  .داردهم خود را خصوص م مخاطب ،اجتماعىی هطبق
 بدون ولايت فقيه  يعنىشكل ديگری،را در از اسلام نخواهند شست و آندست بدون ترديد ها  جرياناين. نيستندليبرال 

يک ابزار بسيار مناسب حكومتى برای  از يک سو، اسلامدين به اين دليل كه . خواهند كرد زندهو قوانين شرعى دوباره 

همين و ايدئولوژيک محصول فعاليت آگاه ی دوازده امامى شيعه از سوی ديگر، و ها استتحقير، تحميق و سركوب انسان
. رده استخود متكامل ك اجتماعىجايگاه اظت از  جهت حفمنافع مادی وتحقق از منظر را  آنكه ستی حاكم اطبقه

فعاليت سياسى ی كارگر  طبقهرهايىدانند و جهت خود را چپ مىكسانى هستند كه  تنها اين نوشتهمخاطب بنابراين 

 و تحت تأثير افكار متافيزيكى و ی حاكمطبقه يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى بادر ها آنجا كه اما از آن. كنندمى
قادر و نه انقلابى دارند خودآگاه و ی سوژهبه پراكسيس نبرد طبقاتى و ای توجه در نتيجه نه كنند،فعاليت مى ایاسطوره

. جهت تكامل يک فرهنگ مدرن و متقابل هستند دسياسى خوكسيس افعاليت تئوريک و پرانتقادی  و بازنگری به ارزيابى

در   مؤثرنقشيک  ،يستخردمند نكه خردمندی است و آن كسى پوشى از چشممحصول ازخودبيگانگى خودكرده 
 معنى انقلاب و به و افتدبعدی مىقشر ی حاكم به دام طبقهقشر از از دام اين  ،كندبازی نمىسياسى پراكسيس 

  .يابددست نمىم سوسياليس

" سلامىماركسيسم ا" ، يعنى درتئوريکسپهر در بايد را   ايرانچپطاط موجود و خطر انحورشكستى دليل پيداست كه 
 و تاريخ فرهنگى مشترک باگيرد  است كه پراكسيس سياسى شكل مىکتئوريآگاهى  تحت تأثير  زيراجستجو كرد

د مستقيم به به گمان من تنها راه برون رفت از بحران موجود استنا. كندی حاكم را موجه و بازسازی مى طبقهروحانيان و

كشمكش با  آخرين را دراصول تئوريک آنماركس  است كه رياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىآثار ماركس و آشنايى با مات
و تمامى آثار استعلائى را از آن به صورت يک به كمال رساند " تنها كس و مالكيتش"كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان 

  .تئوری انتقادی، رئاليستى و انقلابى زدود

های جوان از هگلىوی نيز يكى . در دوران تحصيل خود در كلوپ دكترهای برلين آشنا شدماكس اشتيرنر ماركس با 
ی خودآگاهى در حالى كه هگل مسئله. ی هگل بودمانند ماركس در پى فراروی از فلسفهكه شد حسوب مىمسرشناس 

ی دكترايش مسئلهی رسالهدر اما كرد، ماركس مىآليستى و تكامل مفهوم ايدهرا مختص به فعاليت فكری سوژه 
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در  بلكه ،به اين معنى كه نه از طريق حركت تفكر. كندمستدل مىماترياليست خودآگاهى را با رجوع به اتميسم اپيكور 
  به بيان ديگر، ماركس از همان بدو٦.رسندمى خودآگاهى شوند و بهمنظبط مىها  آناست كهدر جامعه ها تصادم انسان

های جوان لودويگ يكى ديگر از هگلى.  بودمتمايل به ماترياليسمهای جوان فعاليت تئوريک خود و بر خلاف مابقى هگلى

به ماترياليسم روی آورد و در راستای تكامل يک آليستى هگل ی ايدهفويرباخ نام داشت كه جهت فراروی از فلسفه
 به نظر وی فلسفه نبايد از فلسفه بلكه از طبيعت، يعنى از طريق .مدون كردرا  "ماهيت مسيحيت"كتاب " ی آتىفلسفه"

  .شودی واقعيت ماترياليستى عزيمت كند و دوباره به طبيعت معطوف مشاهده

متكامل شده كه در تداوم دين مسيحيت آيد به نظر مىجهانى  آليستى هگل يک دين اينی ايدهاز اين منظر، فلسفه
شويم كه البته موضوع نقد تمامى مواجه مى فلسفه با، يعنى هماهنگى دين  هگلبه آكوموداتسيونجا با انتقاد ما اين. است

) محمول(ابژه جابجايى سوژه با به اين ترتيب، فويرباخ در نقد ماهيت مسيحيت بر . بوددر اين دوران های جوان هگلى

ی تصوری خدايک ها صفات ناب خود را به به اين صورت كه انسان .ازخودبيگانگى استآن محصول كند كه تأكيد مى
های واقعى ی خودساخته از انساناما اين خدا اند،يک خدا ساخته )محمول (ی خوداز روحيه و در واقعيت اندنسبت داده

  قرار گرفته و بااشكال دينىاين تحت تأثير ها  كه آنكندفرمايى مىبر مؤمنان حكم چنان  از طريق كليسا ومستقل شده

-ی طبيعت عزيمت مىی ماترياليستى فويرباخ از مشاهده در حالى كه فلسفه.اندشدهبه كلى بيگانه "  انسانىع ماهوینو"

استنتاج  "خرد، قلب و اراده"مفاهيم  بلكه با استناد به ، اجتماعىنه از واقعيترا "  انسانىنوع ماهوی"مفهوم كند اما وی 

اين كشف به اصطلاح . شويممواجه مىآليستى  و ايدهو اسمى، يعنى غير واقعىجا با يک مفهوم ارزشمند ما اين .كندمى

،  خردمندیجا كه جامعهاست و از آن ٧"حسىی مشاهده"شناسى وی، يعنى شناختفلسفى فويرباخ محصول روش 
 در نتيجه ،بودمحصول تفكر ديالكتيكى  آليستى و ايده، يعنىشدمىمشاهده ندر واقعيت ی هگل يافته آشتى وسكولار

   ٨.كرد و رد مىشمردمىجهانى  دين اينتكامل يک ولوژی متدتنها ديالكتيک را هم فويرباخ 

فويرباخ قرار ئيسم آتهو "  انسانىنوع ماهوی"تحت تأثير مفهوم " ماهيت مسيحيت "ی كتابپس از مطالعه ماركس
 تأثير"برای وی يک دارد،  انگلس ى كهدعايا آن لافی ماترياليستى فويرباخ بر خآشنايى ماركس با فلسفهاما . گرفت

جابجايى ی ی دكترايش متوجهدر رسالهقبل از فويرباخ ماركس كه  به اين دليل ٩.نشد" پيرو فويرباخ" و وی نبود" رهايى

ركس به آرنولد ی ماگونه كه از نامه همانبه غير از اين،. آليستى شده بودی ايدهدر اشكال دينى و فلسفهسوژه با محمول 
اما از تمامى اين . دانستمىفقير ی هگل را غيرسياسى و نسبت به فلسفهی فويرباخ فلسفهشود، وی رويگه روشن مى

اصولاً رد آليستى هگل را ی ايدهديالكتيک و فلسفهفويرباخ در حالى كه .  از ديالكتيک بودماركس برداشت مهمتردلايل 

ی هگل از رمانتيسم به اين صورت كه ماركس تحت تأثير فلسفه. ديد را مىىواقعيتن در آ، ماركس اما همواره كردمى
كند ياد مىريب غی سخرهبه عنوان يک ی هگل فلسفهای كه از وی به پدرش به جای مانده است، از ت و در نامهسگس

                                                 
٦ Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, S. 
٣٤٠f. 
٧ Sinnliches Anschauen 
٨ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig 
٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 
in MEW, Bd. ٢١, S. ٢٥٩ff. Berlin (ost), S. ٢٧٢ 
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خود  اقتصادی ـهای فلسفى در جزوههمچنين ماركس . شودكامش كشيده مىبه همواره بيشتر كه با وجود تنفر از آن 
 زيرا وی به مضمون كار پى برده و به اين نتيجه رسيده است كه انسان از طريق كندهگل را ستايش مىی مت فلسفهظع

 به بيان ديگر، ١٠.تنها يک فعاليت ذهنى استهگل كار برای منتها با اين انتقاد كه  .آورد خودش را به وجود مى،كار

گذارد كه نه از طريق كار فكری بلكه از طريق آن كاری كه با تفكر همراه است، وضوع انگشت مىجا بر اين مماركس اين
آگاهى اين گيرد و از اين منظر، ديگر لويت مىو ابژه بر سوژه ابه اين ترتيب،. آوردرا به وجود مىخود خويشتن  انسان

جا با دگرگونى حركت ما اين.  انسان استیانه، بلكه واقعيت محصول فعاليت آگاهسازدكه واقعيت را مىنيست 

ی آگاه و از به اين صورت كه انسان به صورت سوژه. شويمآليستى آن به ماترياليسم مواجه مىديالكتيكى از شكل ايده
 و يک كندمتحقق مىابژه اين در  خود را ،و از يک طرفكرده خود تبديل به موضوع را ) طبيعت( ابژه ،طريق كار

 برای نمونه .يابدموضوعيت مىنيز   تحت تأثير محصول كار خود، ديگرفو از طرآورد به وجود مىرا موضوع جديد 

  از توليددر اين روند. كندمى) موضوع(تبديل به ميز را ) ابژه ( درختچوب "دهنده شكلكار"از طريق  )سوژه(انسان 
تحت پيداست كه و  كندرت سوژه در ابژه متحقق مىخود را به صوشناسى لوب زيبايىانسان با آگاهى و با پيروی از اس

 كار به عنوان فعاليتپيداست كه چنين  هم.شود نجار مى يعنى تبديل بهيابد،موضوعيت مىنيز تأثير محصول كار خود 

ار از طريق ك) سوژه( انسان برای نمونه. استادی الزاماً ممحصول آن نه كار صرف بدنى و سوبژكتيو انسانى نه به معنى 
 انسان با آگاهى و با پيروی از از توليد در اين روند. نوازدمى) موضوع(زيک مو) ابژه(لت موسيقى آ و با استفاده از هنری

يابد، يعنى موضوعيت مىنيز و تحت تأثير محصول كار خود  كندزيبا، خود را به صورت سوژه در ابژه متحقق مىهای نت

  .شودتبديل به هنرمند مى

 ومحسوس سر كار داريم و يافته وضوعيتبا فعاليت مدر هر دو حالت ما كند، ی نقاد ملاحظه مىكه خوانندهگونه همان

 .يافته هستند، يعنى سوبژكتيو و موضوعيتانسانی انهآگاه صول فعاليتمحابژكتيو نيز   موجود وو جهان ، طبيعتانسان

با هم ماركس  اصولى و مشكلشويم مواجه مىنيز تاريخ روند حركت ماترياليستى و ديالكتيكى از  مضمونجا با ما اين
، يعنى )محمول(ابژه جابجايى سوژه با به اين صورت كه هگل با . جا استمشخصاً در همينهگل آليستى ايدهی فلسفه

 بر خلافماركس به بيان ديگر، .  و آپريوريسم شده استی خودمنجر به رازآميزی فلسفهديالكتيک كردن پا كله

ما . ديده استجهان وارونه را مىمنطق همواره نزد هگل آن آليستى  شكل ايدهو در ديالكتيک را رد نكردگاه هيچفويرباخ 
جابجايى سوژه با جا اين ماركس اين. يابيمهای فلسفى ـ اقتصادی وی مىمصداق اين كشف فلسفى ماركس را در جزوه

جريدی از ت به شرح زير تنها به  بلكه، و مشخصانسان واقعىه نه ب خود ی در فلسفههگلكه داند را مسبب آن مىابژه 

   : يابدمىدست انسان 

به ] ديعنى توليد انسان از طريق كار خو[يابى خودكرده، بنابراين فعاليت پرمحتوا، زنده، محسوس و مشخص موضوعيت»

نين تثبيت و به صورت يک فعاليت اين چآيد، يک تجريد كه دوباره  و نفى مطلق آن در مى خالصصورت تجريد

زيرا اين نفى كذايى چيز ديگری به غير از شكل مجرد و . شودمتفكر مى] ذهنى[اصولاً به صورت فعاليت ] يعنى[مستقل، 

                                                 
١٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin 
(ost), S. ٥٧٤ 



١٢ 

 

محتوای ظاهری كه از طريق يک تواند  مىتنهانيز بى محتوا از آن فعاليت واقعى و زنده نيست، از اين رو، محتوای آن 
-مقوله] يعنى[، اشكال تفكر (...) بنابراين آن محتوای كلى و مجرد .محتوا بوده باشد از  توليد شدهیمحتواتجريد تمامى 

  ١١«.اندشدهپاره  تكه و های منطقى هستند كه از روح واقعى و از طبيعت واقعى

را جايگزين انسان  ان انس، يعنى روحهگل خودآگاهىكند، بنا بر نقد ماركس، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
شود و از مى انسان جايگزين تشخيص انسان واقعى  ازتجريديک هگل آليستى ی ايدهبنابراين در فلسفه.  استواقعى كرده

  ١٢.نامدمىدروغ ی هگل را ی فلسفهپرنسيپ و سوژه ماركس نيز ،اين بابت

رسد به خودآگاهى مىآفريند،  خويشتن را مىىاز طريق كار ذهنكه   است"متفكرموجود "  يکی هگلكه سوژهجا از آن
انسان به صورت تكامل مجرد از تاريخ آليستى وی ی ايدهاز منظر فلسفهآورد، در نتيجه  جهان واقعى را به وجود مىو

  از طريق كارانسانآفرينى خودتاريخ جا  پيداست كه اين.دشوتشريح مى" روح جهان " تكامل، يعنىآگاهى و خودآگاهى

 ،بنابراين انتقاد فويرباخ به هگل .شودمىكله پا   انسانفلسفىروح طريق از آفرينى خودتاريخ به صورت يافته ضوعيتمو
موازی خود های فلسفى ـ اقتصادی جزوهدر نيز و ماركس   قابل قبول استمنطقى و) محمول(ابژه يى سوژه با يعنى جابحا

ى كه خود يخداآن هر چه انسان روی به اين معنى كه  .دشكنقد مىه بند بازخودبيگانگى را  موضوع با نقد دين فويرباخ،

خود نيز " نوع ماهوی انسانى"از برد و مىكمتر از وجود خود بهره نيز به همان اندازه  حساب باز كند،بيشتر ساخته است، 
روند در هر چه انسان بيشتر  يعنى.  به نظر ماركس، روند كار و توليد نيز به همين صورت است.شود مىترازخودبيگانه

تر بيگانه خودبيشتر با ماهيت نيز  به همان اندازهبرد و ، به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىشودادغام توليد 

، يعنى  استازخودبيگانگى انسان از كار اول،. دهدتميز مىهم از چهار نوع ازخودبيگانگى را جا ماركس اينمنتها . شودمى
 ، استاشازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليتدوم،  ، استشدهطبيعت غير بر انسان تحميل يک رمزدی به صورت كا

انسانى آن ، يعنى ی ديگر استهاازخودبيگانگى انسان از انسانسوم،  ، استيعنى انسان تبديل به ابزار جهت توليد شده

بى خرد، ، يعنى انسان است"  انسانىنوع ماهوی"گانگى انسان از  ازخودبي چهارم،و كه از جامعه مجزا و منزوی شده است
- به اين معنى كه انسان.تشكيل مالكيت خصوصى استی كار از خودبيگانه هم نتيجه.  استشدهى احساس اراده و بفاقد 

مصادره  توسط بورژوازیها به صورت مالكيت خصوصى برند كه محصول كار آن ازخودبيگانه به اين موضوع پى نمىیها

  ١٣.شودمى

 .هم هومانيسم استمحصول آن كه رسند ئيسم فويرباخ با كمونيسم ماركس به توافق مى آته،پيداست كه از اين منظر

در حالى  بيند،سكولاريسم مىتشكيل منتها با اين تفاوت كه فويرباخ شرط دگرگونى اوضاع موجود را در تغيير آگاهى و 

با يک نزد ماركس ما بنابراين  .يابدمىپرولتاريا ، يعنى در ی انقلابىسوژهدآگاهى شرط دگرگونى را در خوكه ماركس 
به اين .  و محصول تفكر نيست، يعنى روحی هگل مجرد فلسفه سوژه دری مشخص سر و كار داريم كه مانندسوژه

                                                 
١١ Ebd., und z. n. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin, S. 
٢٠٣ 
١٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): ebd., S. ٥٨١ ,٥٧٧ 
١٣ Vgl. ebd., S. ٥٢٠f. 



١٣ 

 

فلسفى ـ اقتصادی به های دهد و در جزوهترتيب، ماركس روش نقد دين فويرباخ را به نقد مالكيت خصوصى بسط مى
  :خواندئيسم با كمونيسم مىشرح زير هومانيسم را محصول ادغام  آته

تنها . اندشدهمالكيت خصوصى همراه با خود هومانيسم وساطتلغو دين و كمونيسم از طريق لغو ئيسم از طريق هآت(...) »

  ١٤   «.مثبتشود، يعنى هومانيسم ثبت آغاز مىاين واسطه كه البته يک شرط ضروری است، خود به خود اثر ملغو از طريق 

 اشكال ازخودبيگانهآن لغو دين و لغو مالكيت خصوصى برابر با لغو جا اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

قير و تنها از اين طريق است كه تحميق، تحبه گمان ماركس . كنندرا موجه مىاند كه از مناسبات موجود پديد آمده و آن

پيداست كه بنابراين  .شودمى"  انسانىنوع ماهوی"تبديل به يابند و انسان در جامعه رشد كرده و ها پايان مىانزوا انسان
پرداز سوسياليسم بنيانگذار علم واقعى و نظريهكند و وی را  را ستايش مىفويرباخ انقلاب تئوريک جاچرا ماركس تا اين

  .خواندمى

 وی كه .كردرا منتشر " تنها كس و مالكيتش" كتاب اشتيرنركه ماكس  مت ماركس در پاريس بوددر همين دوران اقا
 را نمايندگى يسمهای ليبرالايده مواضع و سرسختانه، بودنامى از خود ساخته شد و منسوب مىهای جوان هگلىالبته به 

و خلاق را در نهايت انسان آزاد ی  فلسفهكهديد ی فعاليت فلسفى خود را در تحقق اين هدف مى وی انگيزه.كردمى

بنابراين اشتيرنر از فرديت به صورت يک اصل فلسفى عزيمت . ی عمل بپوشاندجامهدر واقعيت آن  به متفكر شود و
گرفت كه انسان را در تفكر و كردارش منظبط سازد، مىكه فرای فرد قرار  را ارزشى يا مفهوم، معيار وگونه هركرد و مى

كه نقش مفهوم در بود ی ليبرال همين انديشه با عزيمت از وی. شمرد مىازخودبيگانگىكرده و محصول دين ه منسوب ب

   :گرفتبه باد انتقاد مىبه شرح زير آليستى هگل را ی ايدهفلسفه

ى است كه ديناين جهان .  حاكم هستندمفاهيم] يعنى[زندگى را تنظيم كنند، و معين  چيز را همه مفاهيمصلاح است كه »

را به اهيم مفاساس  در نهايت  كشانده وياترا به هجو] ديالكتيک[در آن متد وی يک بيان سيستماتيک داد، آن به هگل 

-شوند و انسان واقعى، يعنى من مجبور مىاز مفاهيم مشتق مىدر پيروی همه چيز . ه استسرسخت رسانددگم كامل و 

تواند وجود داشته تر از اين حاكميت قوانين مىناراحت كنندهآيا . گى كنمشوم كه در پيروی از قوانين اين مفاهيم زند

  ١٥«؟سازدتر محكميهوديت را  حاكميت قوانين خواهدمىتنها باشد و آيا مسيحيت از همان آغاز اعتراف نكرد كه 

  و هومانيسمئيسمآته بلكه آليستى هگل،ی ايده نه تنها فلسفهاز اين منظركند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
در حالى كه هگل در تداوم  .شوندی ازخودبيگانگى محسوب مىهكمونيسم ماركس نيز دين و نشانچنين  همفويرباخ و

ی جهان آفرينندهرا به صورت  و آن يک نقش قدسى داده"ی مطلقايده"القدوس به دين مسيحيت، يعنى مانند روح

به نظر  .اندكرده" ىانساننوع ماهوی "فويرباخ و ماركس با مفهوم  نيز همين كار را  در آورده است،دميروژ و واقعى
و انتظار كرد جزا  م)من ماهوی(انسان تخيلى و قدسى يک  را از) من غيرماهوی( انسان واقعى تواناشتيرنر اصولاً نمى

به . سمت بگيرد دين است،شكلى از  كه "من ماهوی"به سوی ازخودبيگانه است،  به اصطلاح كهانسان واقعى  كهداشت 
                                                 
١٤ Ebd., S. ٥٨٣ 
١٥ Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٧, Fn. ٥٧ 



١٤ 

 

كنند كه برای فرد ها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مى زيرا آن،ها نيز در نهايت مسيحى هستندنظر اشتيرنر كمونيست
معبد  ،بنا بر نقد اشتيرنراما دهند، ها را به رستگاری و آخرت وعده مىدر حالى كه مسيحيان انسان.  هستندبه كلى بيگانه

كند كه نقد ها، اشتيرنر در لغو مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده مى افزون بر اين.نام داردجامعه ها كمونيستدس مق

  :سازدرا به كمونيسم به شرح زير مستدل مىآن

يعنى ، راندی عقب مىديگربه كس ام تنها بيشتر در وابستگى كمونيسم من را از طريق لغو تمامى مالكيت شخصى(...) «

، قصدش اين است كه تازد مى"دولت"گوشخراش به  همواره ، و با وجودی كهبه عموم مردم يا تماميت] وابستگىدر [

فرای من قدرت  يک ابر]يعنى [كند،يت، يک وضعيت كه حركت آزاد من را كند مىعخودش دوباره يک دولت، يک موق
 آن شورد؛ اماشوم، به حق مىلكان ديگر متحمل مىكمونيسم در برابر آن فشاری كه من از طريق ما .به وجود بياورد

  ١٦«. استهولناكتربه مراتب دارد، خشونتى كه بر عموم روا مى

ها را ی بندگى انسانخواند كه در تداوم اديان ديگر برنامهجهانى مى كمونيسم را يک دين اين اشتيرنربه اين ترتيب، 
اكنون به آليسم و همكه در روند تاريخ از رئاليسم به ايده دپسند استانسان واقعى همين انسان خوبه نظر وی . ريزدمى

اند كه اين ارواح مقدس بوده در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود فرد است، ليكن همواره .اگوئيسم رسيده است

- وند تاريخ مشاهده مى تا كنون در رتنها تفاوتى كه. اندهانسان واقعى را داشت فرديت ی سركوب و محدود كردنانگيزه

اگر مؤمنان مسيحى قبلاً به رستگاری و . انداز گذشته گشتهتر فربههمواره اين است كه اين ارواح ، به نظر اشتيرنر شود

 "كمونيسم"و ) فويرباخ" (نوع ماهوی انسانى"، )هگل ("يافتهی آشتىجامعه"اكنون شدند، همآمرزش وعده داده مى

توجيه  و غيره  اجتماعى، همبستگى، احساس انسانىاخلاق شهروندی، خردمندیيق مفاهيم از طرهستند كه ) ماركس(
آزاد ها ، مفاهيم و ارزشتمامى ارواحی سلطهاز   راانسانبه اين شرح است كه  اشتيرنر فعاليت فلسفىی انگيزه .شوندمى

 .يت را بياموزدخلاق كه  كافى است فقطدارد وهای دينى نآموزشگونه نيازی به ايناصولاً هيچ انسان ه نظر وی، ب .سازد

به باد ماركس را به شرح زير سازد و با استناد به آن را برجسته مىليبراليسم  ايدئولوژی مضمونبه اين ترتيب، اشتيرنر 
  :گيردانتقاد مى

من بايد يک : كه من كاملاً به صورت انسان هويت بيابم، شخصى اين درخواست را كشف و طرح كرده استبرای اين»

اين نزد . ی دين مسيحى است دين انسانى تنها آخرين استعاره. (...)سبرای نمونه مارك. شوم" نوع ماهوی واقعى"
را تا آن اندازه " انسان"دهد، زيرا آن سازد و فرای من قرار مى زيرا ماهيت من را از من جدا مى،ليبراليسم دين است

   ١٧«.دا و يا بت خود را خ، هر دينى: مانند،دهدارتقاء مى

اش از وی از بدو فعاليت تئوريکبه اين دليل كه . استگران تمام شده سيار بپيداست كه يک چنين نقدی برای ماركس 
 يوسدكترايش از موضع پرومتهی  رسالهدربرای نمونه وی . پرداختئيسم به نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مىموضع آته

                                                 
١٦ Stirner, Max (١٨٨٢): ebd., S. ٢٦٤, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٨, Fn. ٦٢a 
١٧ Stirner, Max (١٨٨٢): ebd., S. ١٧٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٩ 
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يوس آتش را از هترومپ بنا بر اساطير يونان باستان، .پردازدفلسفه مى به نقد دايى متنفر بود،كه از تمامى خداها و هر خ
شده  واقعى و طبيعت معطوف جهانىطبيعت به  وی از ماورای،به بيان ديگر. عرش دزديد كه بر روی زمين خانه بسازد

به اين معنى كه . ندكاستفاده مىتئوروس ى  يونانیمفهوم تئوری در مضمون اسطورهاز به همين منوال، ماركس  .است

 حكمت، جا رسمآنكه در  شودبه دربار يكى از خدايان فرستاده مىباستان ی شهرهای يونان تئوروس به عنوان نماينده
 ١٨.سياسى به كار بگيردكسيس ها را به صورت پرابشناسد و بياموزد و پس از بازگشت به شهر آنرا خردمندی و دانايى 

مدفوع "را ) اسى سيكسيسپرا(و واقعيت ) تئوری(هرگونه دوگانگى ميان تفكر جا اينماركس اين اتفاقى نيست كه نابرب

شرط هرگونه پيش"كند كه بر اين نكته تأكيد مى" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه" وی همچنين در .خواند مى"فلسفى
به شديدترين شكل را سانسور دولتى  ،ی راينم سردبير روزنامهمقا در ، ماركسهاافزون بر اين ١٩".نقد دين است، نقدی

-ی جامعهاستبداد دولت را به عنوان شكل دوگانه" ی حق هگلنقد فلسفه"  وای كريتسناخه در جزوهوكند  نقد مىممكنه

ستى روشن بود، اما در حالى كه مواضع ماركس در مورد دين و استبداد به در. گيردمىراديكال باد انتقاد ی بورژوايى به 
 متكامل شده بود، كمونيسم ماركس را "ارادهخرد، قلب و " مفاهيمفاده از فويرباخ كه با است" نوع ماهوی انسانى"مفهوم 

 زيرا ،بوددرست از اين بابت، انتقاد اشتيرنر به ماركس . داد و به آن يک شكل متافيزيكى مىدادخارج از واقعيت قرار مى

انگاری كه قرار . شدمىدولت استبدادی يک تشكيل توجيه سازی و دينعلائى از انسان منجر به يک چنين تعريف است
 و اجتماعىهمبستگى و تشكيل " نوع ماهوی انسانى"را در راستای است يک چنين دولتى بر فراز ملت قرار بگيرد و آن

 همان ىد، عاقبت يک چنين خطای تئوريككنی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان. آموزش و پرورش دهد كمونيسم

 از آن پس كه كتاب اشتينر .آليستى هگل نيز دچار آن بودی ايدهجابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه فلسفه
  :را به ماركس پيشنهاد كردروش نقد آنزير به شرح ای و در نامهرا خواند منتشر شد، انگلس بلافاصله آن

- اينبهره برداری كنيم و پروايى موجود  به صورت بيان تمام و كمال بى از آنمستقيماً ر بگذاريم بلكهرا نبايد كناما آن»

پروا و شود، چنان بىبه سر حد خود رانده مىاگوئيسم به اين ترتيب، .  سازيمآن مدام بنا و روی چرخانيمبرا كه آنطور 
تواند پايدار بماند بلكه بايد بلافاصله در كمونيسم  نمىهم ورزی خود يک لحظهغرضدر  خودپسند زمان خودآگاه كههم

 ضرورتاً از فرط اشاگوئيستهای  اشتيرنر اثبات شود كه انسانهاين يک چيز جزئى است كه بلبته ا. واژگون گردد

آغاز در  همان كه پاسخ داد كه قلب انسانى ازيبايد به اين مرد. مجبور به كمونيست شدن هستندخودپسندی 
آورد كه در برابرش همان جا سر در مىاز است، و بنابراين وی دوباره و فداكار انتفاعى غيرمستقيماً پسندی خويش خود

آن چيزی كه از چنين بايد هم  مااما. درمردود كرا   ویورزیتوان غرضپا افتاده مىپيشهمين چيزهای با . جنگدمى

  ٢٠«.ريميبپذحقيقى است، وی پرنسيپ 

                                                 
١٨ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – eine 
biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung Band ٣٩, Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, S ٣١f. 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 
٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٧ 
٢٠ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ١١ 
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جا با سوژه سر و كار داريم، اما نه خبری از ما البته اين كند،در پيشنهاد انگلس مشاهده مىی نقاد وانندهخگونه كه همان
به صورت توان را نمى انسان كمونيست سوی حركت انسان خودپسند بهبنابراين  .موضوع استكار و نه از ازنه ، ابژه

ی ماترياليستى و فلسفهو "  انسانىقلب" دچارا هنوز ج اينانگلسبه بيان ديگر، . متكامل كرد ىديالكتيكحركت 

" ی مقدسخانواده" البته ماركس كتاب .ماندمىگرفتار  نيز در اسارات آن تا پايان عمرش كه غيرديالكتيكى فويرباخ بود
ركس بى های فلسفى ـ اقتصادی ماوی از وجود جزوهرسد كه اين طور به نظر مىرا با همكاری جانبى انگلس نوشت، اما 

  .سازداش استوار مىهای واقعىجا است كه ماركس ديالكتيک هگل را بر پايهخبر بود و مشخصاً در همين

 بهدر جواب ماركس ی ، در حالى كه نامهی انگلس به ماركس موجود استجالب توجه اين است كه نامهموضوع اما 
و جهت برای حفظ آبرويش را انگلس آنحتمال زياد خود به ايا اين نامه يا مفقود شده و  .وجود نداردانگلس ی نامه

، نويسدماركس مىدر جواب ی بعدی كه انگلس خوشبختانه نامه. كرده استتحقيقات ماركس نابود ناجور ی مصادره

  :ی كافى گويا استبه اندازه به شرح زير موجود و

وقتى كه برای تو نوشتم، با كمال خجالت هنوز تحت . شود، با تو كاملاً موافق هستمآن چيزی كه مربوط به اشتينر مى»

 در نظرم از وقتى كه كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم، آن چيزی. بودم] اشتيرنر[كتاب  مستقيم تأثير

   ٢١«.دانىكه تو درست مىاست 

در جوار همواره كه انگلس ن است ی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد، ايى كه خوانندهمهمای بنابراين آن مسئله

 پيداست .كاملاً نادرست استو اين موضوع  شودماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى محسوب مىتئوری ماركس بنيانگذار 

گيرد زيرا با كه يک چنين خطايى در كمال آگاهى و كاملاً مغرضانه و تنها جهت توجيه ماركسيسم ـ لنينيسم صورت مى
ايدئولوژی "البته ماركس كتاب . تقادی و انقلابى ماركس تكامل ايدئولوژی اصولاً غير ممكن استاستناد به تئوری ان

  ٢٢.جا نيز خطاهای فلسفى وی را تصيح كردانگلس نوشت، اما در همان همكاری  با نيزرا" آلمانى

و در كرد نی  از پيشنهاد انگلس پيروماركس به عنوان متخصص ديالكتيکچرا كه شود به اين ترتيب روشن مى
كه خواند ای گانهگناه و بچهدچار توهمات بىشتيرنر ا  نزد"تنها كس" را مانندشناسى فويرباخ انسان" ايدئولوژی آلمانى"

ی فلسفهبه   مسيحيتاز" روح جهان"تاريخ  اگر برای هگل، .متكامل كرده استآليست  ايدهرا هگلی فلسفى آنهسته

 ،هگلآليستى ايدهی فلسفه و مسيحيتتاريخ بعد از  نزد فويرباخ، نجاميدهاوی  ذاتىدرونی فلسفهو بعداً به استعلائى 
 آليسمايده و رئاليسماز روند تاريخ نزد اشتيرنر نيز به همين منوال  و گيردقرار مى  خودششناسىانسان ی آتى وفلسفه

را از طريق واقعيت تيرنر نيز مانند هگل و فويرباخ اشبه بيان ديگر،  . ايشان رسيده استتاگوئيس، يعنى به "تنها كس"به 

به " ايدئولوژی آلمانى"در از اين بابت، ماركس  ٢٣.فهمدمى) پراكسيس(ها انسانی انهفعاليت آگاهاز طريق  و نه آگاهى
ول و از تحت تأثير محمها همگى آنزيرا  ،خواندمىهگل های نوچهچنين برونو بائر را و هم فويرباخ، اشتيرنردرستى 

                                                 
٢١ Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ١٤ 
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فويرباخ وارد " نوع ماهوی انسانى"به بيان ديگر، با وجودی كه نقد اشتيرنر به مفهوم  ٢٤.فهمند واقعيت را مى،طريق روح
ها را به شرح زير آليستى آلمانى دچار تصورات واهى است كه ماركس آنی ايدهاست، اما خود وی نيز در تداوم فلسفه

  :كشد مىبه بند نقد" ايدئولوژی آلمانى"در 

الى تاريخ ايدهطريق از  تاريخ مادیدهد كه كند و اجازه مىپا مىها را كلهواقعيت] اشتيرنر [كنيم كهما مشاهده مى(...) »
از جهان خود داشتند؛ ديدی چه به اصطلاح های قديمى انسان شويم كهفقط باخبر مىاز همان آغاز ما  (...) توليد شود

 كه به صورت توليدكنندگان خودشوند، به جای اينمستقر مىخود  قديمى  دگم در برابر جهانهایها به صورت انسانآن

بنابراين مسئله فقط . بنابراين مسئله فقط بر سر نسبت آگاهى به موضوع، به واقعيت است. ور بيابندضح] جهان[اين 
-آنگذارد و پا مىی قديمى ريخ فلسفه تا،ها است ـ به جای تاريخ قديمىبه جهان آنهای قديمى انساننسبت فلسفى 

       ٢٥«.كندكه ماكس مقدس پس از هگل و فويرباخ تصور مىجوری 

 و از روبرو هستيمما نزد اشتيرنر نيز مانند هگل تنها با تجريدی از انسان كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
  با البتهدگرگونى قوای فيزيكى و اجتماعى كهانگاری كه  .تدروغ اس نيز )تنها كس، اگوئيست (ویی سوژهاين بابت، 

كه آليستى فويرباخ شناسى ايدهبه اين ترتيب، ماركس از انسان ٢٦.شودمىمربوط ن ها  آنبهاست، افراد همراه تكامل 

به اين . دست يافت" موجود فعال"صورت به انسان واقعى  عبور كرد و به مضمون ،شمردمى" موجود حساس"انسان را 
 بلكه طبيعت درونى خود را نيز ،نه تنها طبيعت بيرونى و در تبادل مادی با طبيعت، از طريق كارعبارت كه انسان 

  كند كه؛به اين ترتيب، ماركس بر اين نكته تأكيد مى .كنددگرگون مى

  ٢٧.«كند و نه آگاهى هستى راهستى آگاهى را معين مى»

 از عرش مفاهيم های جوان را و هگلىافكار استعلائى هگلجا كند، ماركس اينه مىی نقاد ملاحظگونه كه خوانندههمان

، يعنى  خودیانهمحصول فعاليت آگاهصورت  به هايعنى همان جهانى كه انسان .كندمىی جهان واقعى متوجهخودساخته 

گردد،  متحقق مىی حاكمبقههای طتحت تأثير ايده حركت جهان واقعىپيداست كه  .ندابه وجود آوردهدر پراكسيس 
كه البته در روند ی حاكم طبقه به اين صورت كه آن .دوام بياوردازخودبيگانگى نيروهای مولد البته فقط تا آن زمانى كه 

را در اختيار كسانى د همواره بخشى از قدرت مادی خو ٢٨، استرشد كرده فكری از كار يدی  از طريق تقسيم كار وتاريخ

زبان زندگى "به صورت ايدئولوژی  نقش باجا ما اين. به وجود بياورندنيز را اش  حاكميترت ذهنىگذارد كه قدمى
  :دشكنقد مىبه بند  "ايدئولوژی آلمانى"كتاب در زير را به اين شرح آنماركس كه مواجه هستيم " واقعى

واقعى ها در واقعيت روند زندگى نسانتواند هيچگاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشد و هستى اآگاهى نمى»

، اين شودظاهر مىكله پا   دوربين سوراخ تاريکها مانندها و مناسبات آناگر در تمامى ايدئولوژی انسان. ها استآن
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 موضوعات بر  مستقيم فيزيکآيد، مانند چرخشها به وجود مىچنين اين پديده به همان اندازه از روند تاريخ زندگى آن
  ٢٩«.چشمينش بی دهروی پر

-هستى مادی خود را تجربه مىاست كه  ايدئولوژی ها تحت تأثيرانسانكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ها برای انسانو  شده پاكلهی موجود  جهان وارونه از يک طرف،شود كهباعث مى بر افكار عمومى نفوذ ايدئولوژی. كنند
منافع متضاد  طبقات متفاوت وذاتى است درونداری نظام سرمايه تضاد در جا كهاما از آن .بيايدمنطقى به نظر كاملاً 

ی  طبقه ايدئولوژیو در برابركرده شد رها آن از هستىنيز  كارگرانآگاهى از طرف ديگر،  پيداست كهدارند، در نتيجه 

سر و كار  ی بورژوايىجامعهنبرد طبقاتى در كسيس پرابا ديالكتيک هستى با آگاهى و جا با اينما . گرددمستقر مىحاكم 
 به بيان ديگر، نقش .مكش و گذار از نظم موجود هستنددر حال كش است كه بنا بر هستى خود كارگران و داريم

ی خويش بكشد و كارگران را ا به سلطهر افكار عموی ايدئولوژی بايد، يعنى  استتضادهاايدئولوژی توجيه و وساطت 

تنها زمانى در كاربرد خود بنابراين ايدئولوژی . ها است آنداری به نفع خودی سرمايه وارونهجهانتداوم كه د متقاعد ساز
رسند و موضوع جا فريب و خودفريبى به وحدت مىاين. را متفرق و منفعل سازدی كارگر كه طبقهكاملاً موفق است 

ماركس از ند و مشخصاً در نقد كاربرد ايدئولوژی است كه كازخودبيگانگى به صورت ازخودبيگانگى خودكرده بروز مى

ايدئولوژی نه ـ ديالكتيكى ماترياليسم تاريخى تئوری  از منظر بنابراين .گويد سخن مى"ی پرولتارياخودكردهی تفرقه"
يد و يكى گوفلسفه با فلسفه سخن مىانگاری كه ـ ٣٠تكامل مستقل است يا تاريخ ويک دارای ) دين، فلسفه، متافيزيک(

انگاری كه   ـو نه فرجام نبرد طبقاتى از پيش معين شده است گونه تفسير كرده است ـگونه و ديگری آندين را اين

 خرد شكل در هر دو حالت .درانبه سوی سوسياليسم مى و ابژكتيو ناپذيربه صورت اجتنابرا جوامع انسانى تاريخ منطق 
اما در . و انفعال سياسى استه خودكردی تفرقه، "واقعىحركت "بيگانگى با ن ی آنتيجهگيرد كه استعلائى به خود مى

چنين روش توليد تفكر خود را نيز تغيير تفكر و هم دهند،هايى كه توليد و تبادل مادی خود را تغيير مىآن انسانواقعيت 

 مضمون  انقلابى در خودآگاه وی سوژهجا باما اين .آورندنبرد طبقاتى روی مىاست كه به دهند و با استناد به آن مى
و از نبرد   موجودذاتى اوضاع كه از نقد درونگراو عملتقادی تئوری انيک تحت تأثير  كه شويمماركسى آن روبرو مى

 .شوداز قدرت بالقوه تبديل به قدرت بالفعل مى و رسدبه خودآگاهى مىی حاكم متكامل شده است، ايدئولوژيک با طبقه

 در نبرد طبقاتىيروزی پی  نتيجهجنبش واقعى وها، يعنى يک انسانی انهكمونيسم هم محصول فعاليت آگاهه پيداست ك
    :كندرا به شرح زير برجسته مىی خود آن گذشته"استعلائىخرد  "فراروی از كه ماركس جهت استپراكسيس 

. گرفت] خواهد[ كه واقعيت به سوی آن سمت آلايده نيست كه بايد بر قرار گردد، يک وضعيتكمونيسم برای ما يک »

    ٣١«.ناميمكند، مىمىلغو  كه اوضاع كنونى را واقعىما كمونيسم را يک جنبش 

آيد و بر حركت بيرون مىو اتوپيک آلى جا از اشكال ايده، كمونيسم اينكندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

مالكيت لغو مزدی،   كار قانون ارزش و، يعنى لغواوضاع موجودلغو نتها م .گرددی طبقاتى مستقر مىواقعى جامعه

                                                 
٢٩ Ebd., S. ٢٦ 
٣٠ Vgl. ebd., S. ٢٦f. 
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به معنى استقرار  پايان دادن به حاكميت سرمايهوارگى، يعنى انگاری و شئى و فراروی از بت معمولخصوصى و تقسيم كار
 هایبه صورت نظام بشريتطور كه يا آنو كند مىپيشگويى اشتيرنر طور كه آنـ  گذشتهاز  ترنظام هولناکيک 

ايدئولوژی " در ماركسن موضوع را اي.  نيست ـ استتجربه كرده خود  تاريخستى، مائوئيستى و پلپوتيستى دراستاليني

   :كندمىنامد به شرح زير مستدل  نيز مى"وچسان"جا كه البته وی را ايناشتيرنر در نقد  و" آلمانى

ترين شكل  جهانشمول، تندترين واز طريق تصادف فرديت فراد، كوبيدندر دوران معاصر حاكميت مناسبات عينى بر ا»

 حادثه كه به جای حاكميت مناسبات و (...) كلى محول شده استتكليف يک حاظر  به افراد گرفته است و بدين سانرا 

خواهد كه  ـ نمىكندگونه كه سانچو تصور مىآن ـ اين. مستقر سازدتصادف و مناسبات را بر  حاكميت افراد ،بر افراد
، آن چيزی كه هر فردی تا كنون بدون نصيحت خوب سانچو انجام داده است، آن به مراتب بيشتر "بيابممن تكامل "

 مصادف با ،اين تكليف كه از طريق مناسبات معاصر مقرر شده.  روش معين از تكامل را مقرر كرده استآزادی از يک

 اكنند زيرلغو  مالكيت خصوصى را بايدما نشان داديم كه افراد معاصر (...)  .ی كمونيستى استتكليف سازماندهى جامعه
كه تحت حاكميت مالكيت خصوصى به نيروهای مخرب اند داده تا اين اندازه تكامل  خود را مبادلهنيروهای مولد و اشكال

مالكيت خصوصى و لغو خود يم كه نشان داددر پايان ما (...) . اندرانده شدهخود حد بالاترين به تبديل و تضاد طبقات 

 تنها ،ی كمونيستىدر جامعه. استو مبادلات جهانى يربنای موجود نيروهای مولد كنونى  ز بنا بر اتحاد افراد وتقسيم كار
كه پيوستگى افراد است، يک پيوستگى مشروط به دقيقاً تكامل آزاد و خلاق افراد حرف مفت نيست، در آن جايى كه 

روش و نهايتاً در  زاد عمومآتكامل از در همبستگى ضروری بخشى از آن های اقتصادی و يش شرطدر پبخشى از آن 

-جا موضوع بر سر افراد با يک درجهبنابراين اين. مستقر است نيروهای مولد موجوديربنای فعاليت جهانشمول افراد بر ز

انقلاب  ضرورت صرف نظر ازالبته ،  استفى تصادبر سر افراد اختياری ونه ی تكامل تاريخى معين، و به هيچ وجه 

به طبيعتاً نيز  خود ی متقابلرابطهاز آگاهى افراد . است افراد كمونيستى كه خود آن يک شرط همگانى از تكامل آزاد

خودپسندی خواهد چون  هم يا فداكاری"پرنسيپ عشق" به همان اندازه كمتر ،و از اين رو] است[ جور ديگریكلى 
    ٣٢«.بود

قلب و احساسات هگلى،   خردمندیجا ديگر با ترحم مسيحى،، ما اينكندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه نهما

 هایارواح و خرد حاكميت ی پايانجا نقطهاين. اخلاقى سر و كار نداريمهای فداكاری و ازخودگذشتگى و فويرباخى
چين انقلاب انقلاب اكتبر، های  كپى شده از ناكجا آباد هم"جنبش واقعى"اين گرای انتقادی و عملتئوری . استعلائى است

جهان "و موجود ی  جامعهسياسىكسيس آگاهى تئوريک و پرای كننده و نفىذاتىبلكه از نقد درون  قيام كوبا نيست،و

 )پراكسيس( ها انسانیانهمحصول فعاليت آگاه "يافتهجهان موضوعيت"جا كه  از آنو. شودمتكامل مى "يافتهموضوعيت
ها نقد زمانى راديكال است كه دست به ريشهكند، گونه كه ماركس نيز به درستى بر آن تأكيد مى در نتيجه هماناست،

  . شودمحسوب مى "يافتهجهان موضوعيت"علول و ريشه نيز همين انسان است كه علت و مبرد مى
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  :نتيجه

 يک ايرانىهای چپاند كه رهنگى است كه تا كنون مانع آن شده تأكيد بر آن عوامل تاريخى و فهدف تدوين اين مقاله

پشت : "به بهترين وجه ممكنه با عبارتتوان وضعيت چپ ايران را مى. نقش مؤثر سياسى در تحولات كشور بازی كنند

-بديلهای ايرانى وارث يک تاريخ فرهنگى هستند كه چنان به اين صورت كه چپ. بيان كرد!" سر خراب، در جلو سراب

و گرا ی آن جهت تكامل يک تئوری انتقادی و عملكنندهذاتى و نفىها را در نقد درونشده است كه آنسازی و تخليه

های ايرانى كه اغلب چپشود من باعث مىز همين ناتوانى م.سازدبرای شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى ناتوان مى

را به كه يا آنبگيرند اند، قرار ی حاكم  برايشان به بار آورده طبقهچنان تحت تأثير آن تاريخ فرهنگى كه روحانيان و
خرد  "در هر دو حالت نتيجه يكى و آن. دوباره بازسازی كنند پوشيده را در اشكالكشند و يا آنبصورت عريان يدک 

ت كه تحت چنين پيداس. باشدمىنبرد طبقاتى پراكسيس و "  واقعىجنبش"بيگانگى با است كه محصول آن " استعلائى

  .شودمحسوب مىی واقعى  يک پروژهو نه سوسياليسماست ممكن ی انقلابى تكامل سوژهشرايطى نه 

كنند، ی حاكم فعاليت مىهای ايرانى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان و طبقهدر حالى كه اغلب چپ

. به بار آورده استان ه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم برايشكد نقرار دارنيز تحت تأثير توهماتى از طرف ديگر،  اما

ی هگل است كه ما  به جای حركت ايده، يعنى جايگزينى حركت مادهخطای فلسفى انگلس ی اين توهماتسرچشمه
به اين ترتيب، . دهديابيم كه وی در آثار متأخر خود به آب مىى مىتئوريكهای دسته گلرا به صورت عواقب آن

. شودو آپريوريسم مىه با ابژه ژايى سوجهگل دچار جابآليستى ی ايده فلسفهانندانگلس نيز م" اترياليسم ديالكتيكىم"

مشابه و  نتيجهزيرا در هر دو حالت ت بوده باشد آليسايدهكه ت و يا اينماترياليسندارد كه يک نفر جا ديگر فرقى اين
 ازخودبيگانگى نخست. استسياسى در پراكسيس " جنبش واقعى"با  گىان بيگو کتئوريآگاهى  در "خرد استعلائى"آن 

و خوانده  خردمند "ی مطلقايده"حركت تكامل مفهوم و به صورت محصول را واقعيت موجود آن است كه نوع هگلى در 

 غير ممكن و در فعلاً اما خوبى است،بسيار ی يافته كه البته ايدهی آشتىتشكيل جامعهبه اين صورت كه . كندمىتوجيه 
را به واقعيت موجود  است كه در نوع انگلسى آنازخودبيگانگى بعداً . شود موكول مىی نامعلومآينده يک بهنتيجه 

به اين صورت كه تشكيل . كندمىتوجيه خوانده و " ی مطلقهماد" حركت  تكامل نيروهای مولد ومحصولصورت 

  .شودموكول مىی نامعلوم آينده اما فعلاً غير ممكن و در نتيجه به يک ی بسيار خوبى است،سوسياليسم كه البته ايده

ها نيز به كلى های ماركسيست ـ لنينيست سراب سوسياليسم آنی سياسى تمامى جريانبا يک نگاه اجمالى به فلسفه

ارند كه تشكيل ها متفاوت است، اما همگى بر سر اين موضوع توافق دهای آنبا وجودی كه بهانه. گرددعريان مى

گذارند، برخى عملى بودن  انگشت مىنيروهای مولدبرخى بر ضرورت رشد . سوسياليسم فعلاً غير ممكن است
لويت وا امپرياليستى مبارزه ضدبه هنوز كه هنوز است، كنند، برخى سوسياليسم را در جهانى بودن انقلاب جستجو مى

داری ايران را نامتعارف و هستند، برخى سرمايهداری رشد غير سرمايهراه تحقق و وحدت با بورژوازی ملى داده و در پى 

شرط تشكيل گويند و پيشی انقلاب دموكراتيک سخن مى، برخى از مرحلهشمارندطرح سوسياليسم را فعلاً نامناسب مى
  .     كنندهای صنفى و مدنى جستجو مىسوسياليسم را در فعاليت
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ی هگل يافتهی آشتىسوسياليسم مانند جامعههای ايرانى نيز كند، نزد چپلاحظه مىی نقاد مگونه كه خوانندههمان
 كه جنبش كمونيستى را سر و كار داريم" خرد استعلائى"جا با ما اين .شودمىخشک و خالى ی خوب تبديل به يک ايده

شاهده شد كه حزب توده در تئوری اوج اين ازخودبيگانگى خودكرده در دوران قيام بهمن م. كشدانحطاط مىی ورطهبه 

  .ش ضد انقلاب را بازی كردقن سياسى و در پراكسيس
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